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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فــائـق رستـاقـی

 ٢٠٢٢ جولای ٢٢
   

  ی س بی با بی " احمد مسعود"تأملی پيرامون مصاحبۀ 
)٢(  

ــ ھمين طور کشتار روشنفکران آزاديخواه و مترقی سامائی و غير سامائی و توده ھای خلق در شولگرۀ ولايت بلخ، ۴

ای نھرين و اندراب ولايت بغلان، گلبھار، کوه صافی، قندوز، تخار، بدخشان، کاپيسا، پروان، ھرات و سائر ولايت ھ

کشور در ھمسوئی با و به دستور استخبارات فرانسه، شوروی، سيای امريکا، پاکستان و غيره توسط اخوانی ھای 

مضاف بر آن، کشتار افراد زياد گروه مشھور به . جمعيتی به دستور صريح و مستقيم مسعود، قصاب روشنفکران

نداختن بقيه افراد و کادر ھای آن برای تصفيۀ در ولايت ھای شمال شرق کشور و به دامن شوروی اشغالگر ا" ستمی"

ًآن مناطق از وجود روشنفکرانی که در صورت رشد مستقلانۀ جنبش مقاومت، احتمال گرويدن بخش ھای نسبتا نيالودۀ 

بالاثر چنين گرايشی احتمالی، زدودن و سوخته شدن زنگار فکری، سياسی و . آن به مقاومت فعال ملی متصور بود

خصيت آنان در بوتۀ سوزان و فروزان جنگ مقاومت ملی مترقی ضد سوسيال امپرياليسم اشغالگر اجتماعی از ش

ھا که تا سرحد خيانت ملی رھبران و کادر ھای آن پيش رفت، " ستمی"در اين به دام انداختن . شوروی، ممکن می شد

آن گروه در قبال رويزيونيسم علاوه از دام گستری تزاران نوين، سنتريسم و عدم موضع نداشتن رھبری و صفوف 

حزب دموکراتيک خلق (خروشچفی، سوسيال امپرياليسم شوروی و وصل بودن بند ناف آن گروه با بند ناف حزب مادر

نيز نقش " ستمی"و مسعودی ھای خون آشام در حق افراد " احمد شاه مسعود"؛ جنايت خونين و ھولناک )افغانستان

  .بارزی داشت

 به اشغالگران شوروی ، امضای آتش بس و پروتوکول ھمکاری با" احمد شاه مسعود"ــ به ھمين سياق، تسليم شدن ۵

  .جنرالان نيرو ھای اشغالگر روسی، حذف مخالفان در ھمسوئی با خاد و کی جی بی و ارتکاب خيانت ملی

 مدعيان قدرت در ويرانی کابل در جنگ اخوانی به عنوان يک رخ" شورای نظار"ــ دست داشتن مستقيم مسعود و ۶

کابلی و ھتک حرمت و تاختن به نواميس مردم  ٧۵٠٠٠ دھۀ ھفتاد شمسی و کشتار حدود/ ھای قدرت دھۀ نود ميلادی

با جلادان ديگر مثل گلبدين، دوستم، سياف، مزاری،  مسابقه به جرم ھزاره و پشتون بودن و تاراج ھستی آنان در

  .و غيره محقق
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دی اردوی مجھز به جا مانده از رژيم مزدور روس طبق برنامۀ دولت و نظاميان پاکستانی که نواز شريف در ــ نابو٧

ضم کارنامه ھای خود، آن مورد را بار بار به مثابۀ يکی از افتخاراتش به حساب آورده و به رخ رقبای پاکستانی اش 

  .می کشيد

ز روی کار آمدن طالبان بر ھمسوئی و سنخيت فکری با طالبان ــ احمد شاه مسعود اخوانی که خودش نيز باری پس ا٨

اخوانی سيد قطبی تھی از ھويت و احساس ملی شده و متأثر از آن ايدئولوی " جھان وطنی"صحه گذاشته بود، در مکتب 

مده ھول انگيز اسلام سياسی مرد سالار ضد حقوق انسانی زن، ضد روشنفکر، ضد دانش و مکتب و کار و کارگر، بار آ

ھمين تفکر ھول انگيز بود که به مسعود و گلبدين اخوانی اذن و رخصت می داد تا به رخ دختران مکاتب تيزاب . بود

شمسی در پنجشير، کاپيسا، گلبھار ولايت پروان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان  ١٣۵٩ و ١٣۵٨ بپاشند، در سال ھای

آتش بکشند و بی شرمانه مدعی شوند که وقتی ما قدرت را و ولايت ھای ديگر کشور ساختمان ھای مکاتب را به 

  .گرفتيم، امريکا به جايش تعمير پنج منزله آباد می کند

ــ بريدن گوش کارگران فابريکۀ نساجی گلبھار توسط اخوانی ھای ضد کارگر جمعيتی به جرم رفتن سر کار توليدی ٩

 بستن کارگران در ولايت پروان به جرم داشتن علايق و به رگبار شمسی در نواحی نزديک به فابريکه١٣۵٨ در سال

  .با ساما در روز روشن

) تًفعلا ولاي(ــ وقتی مسعودی ھا با کشتار افراد جبھۀ پنجشير که در فوق شرحش رفت، به ساحات آن ولسوالی ١٠

 برای استخراج شمسی با ماشين ھای برقی برمه به دوش شان١٣۵٩ از اوائل سالسوينمسلط شدند، تاراجگران فرا

زمرد وارد پنجشير شده و به غارت پرداختند و سنگ ھای قيمتی زمرد را با دزدان مسعودی برای ساليان طولانی 

  .قسمت می کردند

ــ داستان استخراج و قاچاق سنگ لاجورد از کوه ھای واقع در ولايت بدخشان، سنگ فروشی باند مسعود ــ ربانی و ١١

اجازۀ کتبی يک بار سرنگ پراندن به يک  دادن شھر پيشاور پاکستان و داستان" ویمالگه مند"نماينده اش در 

  .از جانب ربانی معدوم، زبانزد خاص و عام است جمعيتی قوماندان

، تاراج موزيم ...)پنجشير، بدخشان، تخار، بلخ، ھرات و(ــ ھمين گونه غصب ملکيت ھای دولتی در کابل و ولايات ١٢

بادلۀ اسعار در شھر کابل از جملۀ اھم کارکرد ھای دزدان منازل مردم و چپاول مرکز ملی مثل اموال شخصی م

  .مسعودی شورای نظاری است

 و سر سائيدن به درگاه چندين دستگاه استخباراتی دول امپرياليستی و ارتجاعی منطقه و جھان  وابستگی مضاعف ــ١٣

که اينک آن وابستگی مضاعف پدر توسط "  اولمقاومت"توسط مسعوديان نسل اول پس از تصرف قدرت و حين 

  .مسعود جوان از سر گرفته شده است

ھمراھی مسعوديان اخوانی با اشغالگران کشور و رھنمائی آن قاتلان خلق، سلب کنندگان استقلال ملی و حقوق  ــ١۴

ب "ۀ طيارات انسانی مردم افغانستان به درون کشور در نقش پياده نظام نيرو ھای نظامی اشغالگر در ساي

امريکائی؛ تشکيل پايه ھای اساسی دولت پوشالی و مزدور خيانت ملی کرزی و غنی ــ عبدالله از روز اول تا آخر  "۵٢ــ

؛ ستم بر مردم )م ٢٠٢١ تا ٢٠٠١ از(در جريان دو دھۀ اشغال افغانستان توسط امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو 

ته ھای دولتی و ادامۀ غارت سنگ ھای قيمتی در بدخشان و پنجشير؛ ترويج و تجارت و تاراج دارائی ھای مردم و داش

 و در سايۀ  مواد مخدر در نقش سلاطين بومی مواد مخدر و فراچنگ آوردن ثروت ھای نجومی در ھمکاری، شراکت

اه و بارگاه ھای فرعونی حمايت مستقيم اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی و در مصئونيت کامل و برپا داشتن قصر ھا و آرگ

  ...در کشور گرسنگان و بينوايان افغانستان و بسا از موارد ديگر
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اين موارد چھارده گانۀ فوق از مصاديق بارز انديشۀ اخوانی، موضع ستمگرانه و ارتجاعی و عملکرد جنايتکارانۀ 

با اين توصيف واقعی و  .استو مسعوديان " احمد شاه مسعود"و کارنامه ھای ننگين خائنانۀ " مکتب فکری"

ه گر، غارتگر، جلاد خون آشام، ضد زن، ضد روشنفکر، ضد ترقی، ضد ئارتجاعی، توط ری از سيمایگتصوير

جوان " احمد مسعود"مکتب، ضد کارگر، ضد مردمی و ضد منافع ملی و غيره؛ کدام يکی از اين موارد فوق مورد دفاع 

در خط " احمد مسعود"ی دھد؟ وجه تمايز مسعوديان امروزی به رھبری است؟ کدام يکی را تقديس کرده و ادامه م

استعماری ــ ارتجاعی با گذشتۀ ننگين و پر از جنايت و خيانت نسل اول اخوانی ھای جمعيتی و با توجه به ھمسوئی 

خيانت پدر، فکری ـ عقيدتی آنان با طالبان ديروزی و حلف وفاداری مسعود جوان امروزی با آن راه و مکتب غـدر و 

تفاوت حلقۀ سکتاريستی مسعود جوان با طالبان امروزی در چيست؟ کنون که احمد مسعود در برابر طالبان به زور 

بيگانگان قد افرازی می کند و مدعی احراز قدرت است، با کدام برنامۀ متفاوت از خط و برنامۀ پدرش و ھمچنان 

بانيان جنايات پدر و مردم دردمند افغانستان شامل ھمين جوانان و زنانی طالبان، به ميدان می آيد و حامل چه پيامی به قر

  ؟است که به حمايت آنان چشم دوخته است

ھمين  پس اگر ھمين موارد چھارده گانه از اھم و از مصاديق بارز تفکر و عملکرد نسل اول مسعود و مسعوديان است،

نفس تقديس گذشته و ادامۀ راه و انديشۀ اخوانی و فزونخواھانۀ مسعود جلاد به قيمت نفی و انکار دگرانديشان است که 

در نقش ادامه دھندۀ راه مسعود جلاد روشنفکران آزاديخواه و مترقی و خلق افغانستان، مشکل " احمد مسعود"برای 

  .آفرين می شود

  ؟ببينيم چه گونه

راه " مسعود جوان به ادامۀ. کند  را دنبال می" احمد شاه مسعود"که راه پدرش،  گفت در مصاحبۀ اش احمد مسعود

فکری، موضع  تمسک لشام که ايدئولوژی ھول انگيز اسلام سياسی شالودۀ فکری ــ فلسفی آن را می سازد،" شپدر

تماعی زن در جامعه، پذيرش مالکيت طبقاتی ارتجاعی، زن ستيزی مردسالارانه و اذعان رسمی به فرودستی مقام اج

خصوصی و استثمار نيروی کار، ستيز با مظاھر ترقی اجتماعی ــ فرھنگی، خط سياسی ھراس افگن، عملکرد چھارده 

گانۀ فوق، سرشت مشترک و علايق و روابط تاريخی آن به عنوان يک نيروی ارتجاعی با امپرياليسم و استعمار بوده 

  .است، تأکيد ورزيد

مسعود در عين پايبندی به راه و روش فوق الذکر فکری ــ سياسی اخوانی پدرش، ھمزمان به گونۀ تبليغاتی باور احمد 

معرفی خويش را در مورد آزادی و عدالت اجتماعی و ارزش ھای مردم افغانستان شامل زنان و مردان تحت ستم چنين 

 ھای مردم افغانستان و به خاطر آزادی و عدالت صورت  ش ھا و ارز از ھر حرکتی که با احترام به آرمان: "بيان داشت

  ."کند بگيرد، حمايت می

   ھا و ارزش احترام به آرمان"تمسک احمد مسعود به خط ايدئولوژيک ــ سياسی اخوانی پدر و تعھد به راه او در عين 

احمد  انيۀ حاوی پارادوکساين بي. ، پارادوکسی را در خود حمل می کند"آزادی و عدالت"و " ھای مردم افغانستان

" راه"نخست به احتمال قوی، يا از روی نفھمی و عدم درک و ھضم مفاھيم مرکب : مسعود دو احتمال را مطرح می کند

و " عدالت اجتماعی"، "آزادی"مسعود و اجزای مرکبۀ آن است و ديد و تبيين درست از مفاھيم " مکتب فکری"و 

احتمال دوم اينست که احمد مسعود در نقش يک فرد لفاظ و مردم . ندارد" ستان  ھای مردم افغان  ھا و ارزش آرمان"

فريب مثل پدرش با اين مفاھيم ارزشمند آزادی، عدالت اجتماعی و آرمان و ارزش ھای اجتماعی مردم، بابت فريب 

  .ه استناآگاھان و بسيج آنان در پايگاه ارتجاعی مدعی ميراث داری قدرت پوشالی، برخورد ابزاری کرد
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راھی که در آن ايدئولوژی تماميتخواه اسلاميتی نوع اخوان المسلمين تنوع فکری و دگرانديشی را مجازات کرده و 

و شالودۀ فکری ــ فلسفی آن راه را می سازد، چگونه می تواند با  دموکراسی را سال ھا مترادف با کفر و الحاد دانسته 

  ! دگرانديشان و پيامبران و مناديان آزادی را برتابد؟ نه، اين ممکن نيستآزادی در مفھوم وسيع کلمه کنار می آيد و

واژۀ زيبای آزادی که کاربرد وسيعی دارد و ابعاد و مفاھيم فلسفی، اجتماعی و ملی را شامل می شود، از بنياد با  

مفھوم فلسفی آن، آزادی در . تماميت خواھی و مطلق گرائی يک چنين ايدئولوژی ھراس افگن در تضاد قرار دارد

رسيدن به آن چنان شرايط و امکاناتی بر پايۀ آگاھی و درک قانونمندی پروسه ھا توسط افراد جامعه است که تحت آن 

در اين مفھوم، آزادی در . فرد در رابطۀ ديالکتيکی متقابل با جمع، ميسر شود نياز ھای مادی و معنوی آزاد زيستن 

 فرھنگ و اخلاقيات نوين، نيازمند ارتقای کمی و  عه در کل و ايجاد انسان مجھز باجنب ارتقای درجۀ آگاھی فرد و جام

  .کيفی پايۀ مادی ــ اقتصادی و دگرگونی مناسبات توليدی در ھماھنگی با آن است

آزادی در بعد اجتماعی به يک سری از آزادی ھای بنيادين مدنی و اجتماعی به شمول آزادی عقيده و بيان گفته می شود 

ُاز اين بعد، آزادی با ايدئولوژی . ه از نياز ھای زيستن در يک جامعۀ دموکراتيک به شيوۀ مدنی، شمرده می شودک

 ميان  تماميتخواه و مطلق انديش اسلاميستی از نوع مسعودی و گلبدينی که قادر و متمايل به مشاھدۀ رنگ ھای پديده ھا

 است، بر نمی تابد،  متحد مللده و بيان را که حتی جزء منشوررنگ ھای سياه و سفيد نيست و اصل اساسی آزادی عقي

  .در تناقض قرار دارد

 خلق ھا و ملل تحت ستم گيتی می تازد و مقدرات خلق ھا و ملل  در عصری که امپرياليسم حاکم جھان است، بر زندگی

است وارستگی يک ملت، يک خلق تحت ستم را طبق دلخواه خود رقم می زند، آزادی از بعد ملی يا آزادی ملی عبارت 

و يک کشور از زير يوغ سنگين امپرياليسم و سلطۀ بلاواسطه و يا با واسطۀ اقتصادی، سياسی، فرھنگی، نظامی و 

يک . ، معنی می دھد)اجتماعی ــ اقتصادی(دپلوماتيک آن، و برخوردار بودن از حق تعيين سرنوشت و نظام سياسی 

" جھان وطنی " لی، از نگاه جوھری در تضاد با انديشه و راه و رسم و فلسفۀچنين تبيينی از آزادی در بعد م

عاملان و حاملان چنين انديشه و راه و رسم ارتجاعی و تسليم . اسلاميستی، و ھمسرشتی ارتجاع و استعمار، قرار دارد

ور خودی، فلسفۀ وجودی طلبانه در برابر استعمار، در عين اعمال ستم و زورگوئی بر توده ھای خلق تحت ستم در کش

و اعتبار خود را از ھمين امپرياليسم بيرونی می گيرند و بر پايۀ سرشت مشترک، در حالت ھمسرنوشتی با امپرياليسم 

متجاوز سلب کنندۀ استقلال، حاکميت و آزادی ملی خلق ھا، به سربرده و ارتجاع ستمگر بومی از جنس ھمين جھادی ھا 

نمونۀ اين . ياليسم به سلب آزادی اجتماعی زحمتکشان تحت ستم و استثمار می پردازندو طالبان در ھمدستی با امپر

تداخل منافع استعماری با منافع ارتجاعی طبقات و نيرو ھای شرير سياسی ــ مذھبی، از جنس جھادی ھا، طالبان، 

م اسلامی از عربستان تا ايران، القاعده، داعش و سائر نحله ھای بنيادگرا و افراطی اسلامی در تحت سيطرۀ ارتجاع حاک

استفادۀ ابزاری امپرياليسم امريکا و شرکايش از . تا شمال افريقا فراوان يافت می شود افغانستان، پاکستان و اندونيزيا 

اين حرکت ھای ارتجاعی در راستای سرکوب نيرو ھای مترقی اين جوامع و حصول به اھداف اقتصادی، سياسی و 

اش با آن پيشينه، ايدئولوژی، سياست " مقاومت"و " جبھه"در اين ميان، احمد مسعود و . ھن استنظامی در منطقه، مبر

و درھم تنيدگی اش با استعمارگران متجاوز و طماع بيرونی، تافتۀ جدا بافته ای نيستند که به دور از دائرۀ نفوذ 

  .امپرياليستی ــ ارتجاعی به حيات شان ادامه دھند

ی بوده ظ موضع طبقاتی نيرو ھای ارتجاعي سياسی به شمول نسخۀ سيدقطبی ــ مسعودی آن از لحاتمام نحله ھای اسلام

شان به شمول اخوانی ھای وطنی ما نابرابری اجتماعی و مالکيت خصوصی طبقاتی بر " مکتب فکری"اند که در 

 بی درنگ بايد افزود که با چنين لذا. وسائل توليد که منشاء اين نابرابری و ستم و استثمار طبقاتی است، مجاز است
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در مفھوم برابری نسبی در ھمۀ عرصه ھای حيات " عدالت اجتماعی"مکتب و موضعی اجتماعی، مطرح ساختن اصل 

اجتماعی، سوای قرائت اسلامی آن که نابرابری شھروندان جوامع اسلام زده را بر پايۀ جنسيت و در نتيجۀ تقسيم کار 

زيرا در جامعۀ تقسيم شده به فقراء و .  وسائل توليد، نورم می داند، منتفی می گردداجتماعی و مالکيت خصوصی بر

اغنياء، به حاکم و محکوم و به فرادست و فرودست، دم زدن از عدالت اجتماعی، ھم در بافت اجتماعی و ھم در گسترۀ 

  .ملی حرف مھملی بيش نخواھد بود

يک چنين نابرابری اجتماعی مردم در تحت رنج و حرمان ستم می در متن  :اما آرمان ھا و ارزش ھا و ارادۀ مردم

کشند و آرمان رفع ستم و زيستن در يک جامعۀ دارای سطح فرھنگی، سياسی و اقتصادی عالی به دور از ستم و 

ضمن برخورداری از مزايا و حقوق  *نوع طالبانی ــ مسعودی" تفتيش عقايد"استثمار و تعقيدات امپرياليستی و 

عی انسانی يک جامعۀ دموکراتيک و پيشرو که در آن حرف اول و آخر را ارادۀ جمعی مردم بزند، را در سر می اجتما

ارزش ھای مردم ھم می تواند در آزادی ملی . پرورند و در طول تاريخ بھای گزاف آن را با نثار خون شان پرداخته اند

منسوبان اين ايدئولوژی ھول انگيز اخوانی از . صه شود کهو آزادی متنوع و گسترۀ اجتماعی در کليه ابعاد زندگی خلا

نوع مسعود جوان، با چنان موضع ستمگر ارتجاعی و راه و روش فوق، که از بنياد با اين ارزش ھا بيگانه اند، چگونه 

د به آرمان ھا و ارزش ھای مردم و به خود مردم که از منظر سياست و تفکر مسعودی، گله ای بيش نيستند که باي

چوپانی بر آنان گماشت، و بر ارادۀ مردم، احترام می گذارند؟ يک چنين ادعائی با چنان ديدگاھی ستمگرانه و ارتجاعی، 

چنين انتظاری از دار و دسته ھای ارتجاع خون آشام اخوانی و فرزندان جلادان اخوانی !  است و نه منطقی نه ممکن

ياکارانه و اضطراری مسعود جوان اخوان زاده و دارای تفکر متحجر اين سوگند خوردن ر. خلق افغانستان بيھوده است

آنان، بيشتر به وعدۀ سرخرمن و وعده ھای قبل از انتخابات کانديدا ھا " آرمان ھا، ارزش ھا و ارادۀ"و " مردم"به نام 

  .به مردم رأی دھنده می ماند و عوام فريبی ای بيش نيست و جنبۀ بسيجگر تاکتيکی دارد

  ادامه دارد

  

کاتوليکی ــ  نوع " تفتيش عقايد" با شيوۀ به آن دليل تصفيه ھای خونين اخوانی ھای مسعودی و گلبدينی را مترادف *

طالبانی قرار داديم که اين دار و دسته ھا از ھمان بدو امر طبق دستور و برنامۀ بيرونی امپرياليستی ــ ارتجاعی تصفيۀ 

زاديخواه، انقلابی، فرھنگيان و شخصيت ھای منور قومی ضد استعمار، آنفکران جبھات مقاومت را از وجود روش

 .دريافت داشته و اجرائی ساختند که نمونه ھای آن در فوق آمد

پس از کسب موفقيت مسعود جلاد در تصفيۀ خونين جيھۀ مقاومت ملی مستقل پنجشير، در صدد تعميم آن در سائر 

" ساما"کندزی کادر برجستۀ " انجنير سرور"يت کندز جبھۀ مستقلی به رھبری در ولا. ولايات و ولسوالی ھا برآمد

و قرآن  مسعود جلاد . وجود داشت که در مدتی کوتاه در رزم ضد اشغالگری شوروی و عليه مزدورانش خوش درخشيد

به يکی از ابتداء . خور مثل اسلافش، جبھات سامائی را چون خار چشم خود می دانست در صدد نابودی آن برآمد

آن . قوماندان ھای تحت امرش در ولايت کندز نامه ای نوشته و تصميم نابودی جبھۀ انجنير سرور را ابلاغ کرد

قوماندان به دلائل خوش نامی انجنير سرور و پيوند خونی، زنده ياد سرور را از چنين تصميمی آگاه ساخته و به مسعود 

مسعود جلاد در جوابش نوشت که شما . جنگد و من با آن مشکلی ندارمنوشت که اين جبھه عليه متجاوزان شوروی می 

پس از تضييق شرايط . من می فھمم که اين نيرو ھا در آينده برای ما مشکل آفرين می شوند. اين مسائل را نمی دانيد

ت کرده و با را درياف" مأمور علم"زنده ياد انجنير سرور از طرف سازمانش دستور عقب نشينی به سوی اندراب نيز 

در مسير راه در نھرين توسط اخوانی ھای جمعيتی . تن از افراد جبھه عازم ولسوالی اندراب ولايت بغلان شد ٢٢ حدود
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به سر دستگی عبدالحی حقجوی جنايتکار، و به دستور صريح و مستقيم مسعود قصاب محاصره شده و پس از پيمان 

پس از اين . جنايتکارانه، به استثنای يک تن نجات يافته، تيرباران کردندقرآن به وساطت مو سفيدان، ھمه را خائنانه و 

تراژيدی، آن قوماندان با تسليم سلاح پايان رابطه اش را با جمعيت اسلامی اعلام داشت که بعد ھا به طور مرموزی 

  .توسط افراد ناشناس کشته شد

 اندرابی سامائی و جبھۀ مستقل ملی ــ مردمی اندراب "مأمور علم"ھمين گونه به اثر جنايات سيستماتيک مسعود جلاد، 

   .نيز سرنوشت و پايان تراژيک داشت

 


